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  :نام کتاب

  ماشين نمره چند

  :شاعر

  پريا تفنگ ساز

  :شمارگان

  جلد 2000

  :نوبت چاپ

  1388/اول

  978-964-8745-63-4:شابک 

  :قيمت 

 تومان 2000



  

 :يک

  غروب می کند احساس من لب ساحل

  که منتظر شود اين کفش ھای تا سر گل

 

 و حجم وحشی اين موج ھا که می لغزند

  ادامه داد مرا تا به جنگل ساحل

 

 چه جيغ خيس عجيبی است مرغ دريايی

  که تخم چشم مرا در بياورد کامل

 

 ميان ماسه و خرچنگ و بی قراری باد

  پريده حس گريز از سرم و چه مشکل

 

 ھميشه حل شده اين دست و پا زدن ھايم

  که غرق می شوم و غرق غرق نا غافل

 

 بمانی و بروم: چه انتخاب قشنگی

  بعد از اين ھمه دل دل!تمام شد؟ چه عجب 

 

  غروب می کند آب از لب لب خورشيد

  ↓بخار می شود اکسيژن سفر ای ذی ال

 

 دريايی جJل والجبروت ای خدای

  نمی کنيد جواز مرا چرا باطل؟

  

  

  

١٣/١٢/٨٤  

 



  :دو

 

  از جنس آھنربا نيست اين دست ھای کِشنده 

  می افتی و می کُشندت امواج باM برنده 

  

  بال و پر مستطيلی، اندام ھا سه بعدی 

   بر گرده ام پھن می شد قاليچه ھای پرنده

  

  بين دو تا ھفت معلول اين آسمان چيز خوبی است 

  ی غاز وحشی درياچه ای مانده در مشت کوه و کم

  

  بيچاره سبابه ام را گم می کنم بی تفاوت 

  اين جا نشان می دھندم در قاب باز دو انگشت

  

  بايد صميمانه خود را کوچکتر از قبل می کرد 

  شايد ھزاران من و تو تکرار شد روی رنده 

  

  بس نيست حتما ، تک ضربه ھای منظم ... سه ،دو،يک 

  ↓می شمارد گلبرگ ھايی که کنده می کارد و 

  

  ھستم برای نبودن ، بودم برای تو Mبد

  افتاده افتاده را کشت: رسم است در اين قبيله 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/85 

  



  :سه

  

  می روم تا عقب عقب رفتن پشت پس کوچه ھای بی منطق 

  می روم آن طرف کمی بدوم می روم آن طرف کمی عاشق 

  

  حس گرمی که شعر می گويد می شوم عين بچگی ھايم 

  گوش کن من کمی شبيه توام بی قرار و صميمی و سر تق

  

  ھيچ چيزی مھمتر از اين نيست که دو تا دست را به ھم بدھی 

  که دو تا دست را برقصانی موج در موج و موج بر قايق 

  

  غرق در نورم اين چراغ کجاست؟ اشتھای شبم کجا رفته ؟

  باز ھم بغض و باز ھم ھق ھق.. می روم تا کمی بخوابم و بعد 

  

  پاشو اين چاله را عميق بکن روی پيشينه ام  نماز بريز 

  زير خروار بار بار اين جريان توی بن بست اين شب عايق

  

 و به من حق بده کمی که ھنوز ھم به اندازه ی خودم باشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٨٦بھار 

 



 

  :چھار

 

 چقدر تار تنيدی که عنکبوت بمانی

 صار قوانين نه در شروط بمانینه در ح

 

  به روی پنجره حتی نقاب پرده کشيدی

 که در خفا بنشينی که در سکوت بمانی

 

  ومن نماز سفر را به دشت حادثه خواندم

 و انتخاب تو اين شد که در قنوت بمانی

 

 درست لحظه ی معراجمان تزلزل و ترست

 بھانه شد نتوانی و در ھبوط بمانی

 

 چو نبض چشمه تپيدم من از درون غزل ھا

 که تو شبيه غزل ھات در خطوط بمانی

 

 چقدر وسوسه کردی مرا که شب پره باشم

 چقدر تار تنيدی که عنکبوت بمانی

 

 

 

 

 

 ٨٤بھمن 

  

  

  

  

  

  



  :پنج

  

  لعنت به اين دلشوره ھا لعنت به بی خوابی

  با قھوه ی اسپرسويی تا صبح مرگيدن

  روی تمام شعرھا رانندگی کردن 

  تمرگيدن –شگلی داری چه چشم خو –پای 

  

  بايد برايت پست می کردم که دلتنگم 

  حدسی که از دلشوره ھايم شورتر بوده

  شايد به من نزديک بودی و نفھميدم

  با دست ھايی که به قلبت دورتر بوده

  

  ...لعنت به من حتی تصور ھم نمی کردم

  لعنت به اين تا صبح با فکرت نخوابيدن

  نھايیاز چشم ھايت ھم که پيدا نيست ت

  ↓می ترسم از مرموزيت ، می ترسم از با من 

  تکرار باشی از شکستی توی خوشبختی

  دلشوره دارم از خيال کامJ تختی

  دلتنگ باشی يا نباشی من نمی فھمم

  از سنگ باشی يا نباشی من نمی فھمم

  !من نرم می شم توی سرسختی ! لعنت به تو 

  

  مجبور باشی چنگ نندازی به تصويرت

  وره ات در بی کسی باشیھمبستر دلش

  نقش مقابل را خودت بازی کنی دائم

  صبح از ميان رختخواب خلوتت پاشی

 ...دنبال يک پيراھنم تو فکر جا رختی 

 

  انگيزه ی با من شدن در چشم ھايت بود

  ترسيدن از چيزی که فکرش را نمی کردی

  دوری ولی دستان تو در خاطرم ھستند

  ...سردی تصويری از عاشق شدن ، دلواپسی ، 

  

  بی خوابيم را در شبم تکرار خواھم کرد

  احساس ھای خفته را بيدار خواھم کرد

  شايد نگفته بودم اما عاشقت ھستم

  کی باز می گردی ؟ –رويای من  –کی می روی 

  

  من دوست دارم نيمه شب ھا گريه ات باشم

  من دوست دارم در سکوتت شک شوم تا صبح 



  ...ديگر دلشوره ی اينکه نمی بينم تو را 

  می خواستم بر ديده ات عينک شوم تا صبح 

  

  بھتر ببينی چشم ھايم را که تب دارم

  با دست ھای سرد بر پيشانيم باشی

  شايد شبيه بوسه ای در ذھن تاريکی

  يادآور تصويرھای آنيم باشی

  !من دوست دارم نيمه شب ھا شانه ات باشم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1389ديماه 

  

  

  

  

  



  :شش

  

  شک تمام ھستيم را باد رقصانده است بی

  بر بند بندی که بلرزاند وجودم را

  دستی درونم را به دست چرک می شويد

  تا پھن تر گيرد لباسی تارو پودم را

  

  با اضطراب مضحکی از عشق خوابيدن

  در خاطراتی که پر از قرص مسکن بود

  دستی شبيه دلھره در من سرايت کرد

  مزمن بوددستی که چاقو بود می لرزيد 

  

  پنھان شوی تا بغض را آسوده تر باشی

  عشق از درون حرف ھايت می زند بيرون

  با پشت دستی گونه ات را گرم خواھی کرد

  !باM بياور حرف ھايت را نترس از خون 

  

  من پا به پا کردم ولی دنيا مصمم بود 

  بيھوش رقصيدم که قرمز را بخشکانی

  در من وزيدی تا رگم آتشفشان باشد

  چند وجھی، خلسه ای آنی -دو قطبی حسی

  

  

  دارد ھوا از استخوانم کام می گيرد

  تا پوکی مغزی پر از اکسيژنت باشد

  بايد برای زنده ماندن قطره ای ترديد

  در استخوانت، پلک ھايت، در ژنت باشد

  

  می خواستم ساکت شوم خون از لبم پاشيد

  با دست ھای بسته تخم کفترم دادند

  م در ميز تحريرممی خواستم پنھان شو

  بيرون کشيدم شعر، در ھستی پرم دادند

  

  من اتفاق مضحکی از عشق و اجبارم

  تلفيق دست رودخانه، پای عابرھا 

  حتی کJغ و موش ھا ھم می توانستند 

  ناجی من باشند بی شک جای عابرھا

  

  دودی که اگزوز را بسوزاند... حرف از سرم 

  با گيجی امروزيم در حال تخميرم



  !اِ  يادت افتادم ... واسم را به تو دستی ح

  در باد می ميرم 

  . دوباره شکل می گيرم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ھفت

  

  بی مخاطب ترين رسانه تو باش

  برسانم به ھر کجا که رسيد 

  برسانم به ھر کجا شب نيست 

  برسانم به ھر کجا خورشيد

  

  شايد امروز کودکی بودم 

  عاشق چند دفتر فيلی 

  روی اوجی که آخر دنياست

  شايد احساس روز تعطيلی 

  

  تھی تر تھی و بی ابعاد ! نه

  من اتاقی بدون پنجره ام 

  و دو تا دست در دل ديوار 

  ردپای جنون پنجره ام 

  

  من خودم خواستم زمين بخورم 

H نه ام باشدتا که اين قبر  

  خاک خورده ترين قفس بشوم 

  تا که مرگ آشيانه ام باشد

  

  بی مخاطب ترين رسانه تو باش 

  نيمه شب پاشو روزنامه بخر 

  و خودت تيتر صفحه ی اول 

  و خودت باش و روزنامه بخر

   

  من که درگير اين تنيدگی ام 

  سنگ پشتی که بال می بافد 

  روی سرشاخه ھای خوشبختی

  می بافددور ذھنش خيال 

  

  

  

  

 

  

  

  

  ٨٦تير ماه 



  :ھشت

  

  بيست و يک کيک روی يک شمع است 

  من در آيينه ی دو تا چاقو 

  می چکد خامه روی ميز اتاق 

  پيرمردی که می زند زانو

  

  باورش می کنم ولی سخت است

  سال ھايی که در لجن خفه شد

  تخت خوابی که وسعت قلبش 

  سھم آغوش باز ملحفه شد

  

  دوست دارم تمام شب بدوم 

  دوست دارم ببِرُم از ته دل 

  کيک ھا ھم ھنوز در رقصند 

  دختران وانيلی خوشگل

  

  مادرم فکر روز مھمانی است

  باز بايد کمی خودم بشوم

  دوست دارم يواشکی اين بار

  شکل روز تولدم بشوم

  

  بيست و يک کيک روی يک شمع است

  بيست و يک اخم روی پيشانی 

  :ھيچ شب با خودت نخواھی گفت

  ...نی تو ھما" 

  ! " که توی آينه است                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٤/١١/٨٦ 



 :نه

  

  پشت سر گوشه ی نگاه تو بود

  !نه... پيش رو ھر چه آرزويم 

  تو فقط عاشق خودت ھستی

  تا کجای زمان بگويم نه؟

  

  فکر کردی شبيه من شده ای

  روی تصوير مات کودکيم

  من خودم ھم ھنوز معتقدم

  !و کيمکه نفھميده ام کجام 

  

  عشق دوران کودکی ھايم

  پيش چشم کدام زن خوابيد؟

  از کدامين دريچه خوشبخت 

  شکل بيداری مرا می ديد؟

  

  دستمال از سرم که می افتد

  ھوست می برد وجود مرا

  حس پيچيده ای که توی سرم

  سفت می بسته تار و پود مرا

  

  در توھم دچار می مانم

  مثل بغضی که مست قھقه شد

   می شده اند اشک ھايم بخار

  از ميان دقايقم Mبد

  

  دست ھايم کشيده تر شده اند

  بس که در طرح صورتت رفتند

....................................  

.....................................  

  !بی خيال

  

  

  

  

  

 

  

  



  

  :ده

 تازه بدتر کثيف شد فنجان

  شور بسپارم/ که لبت را ب 

  تو نگفتی ولی کسی می خواست 

  طرت را به گور بسپارمخا

    

  بغض می کردم از خودم انگار

  حرف می زد تفاله قھوه

  ته فنجان کسی که گفت تو را 

  به سفرھای دور بسپارم

    

  با تو از جاده ھا نمی گويم

  اتوبوسی که ابر می بردش

  از خودم از پری غمگينی

  که سگی مثل ببر می خوردش

    

  توی شعرھای خودم بی ھوا

  شکيدم نوک خودکار وھم خ

  تشنه ام شد و اشک ھای تورا 

  ته فنجان قھوه نوشيدم



    

  من تمامی خاطرات توام

  يک تشنج شبيه يک کلمه

  اجتماعی کثيف در خالی

  ھيچ چيزی از اشتراک ھمه

    

  دور می شوم تا شب! دور شو

  رختخوابی که گريه گاه من است

  با خودم فکر می کنم اين ابر 

  !انقJب سفيد آه من است 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  88تابستان 



  

  :يازده

 

 

 چون پاره ھای گرم تابستان

 چون دست ھای سبز مردادی

 گل بوته ی خشک وجودم را

 اکسير جاويدانگی دادی

 

 از ژرف احساسات ماHمال

 از اوج يکرنگی آيينه

 گل گل شکوفاندی وجودم را

 ای مرھم غم ھای ديرينه

 

 ای واپسين انگيزه ی بودن

 ی اولين احساس سر مستیا

 معبود من آغاز و پايانم

 ای دست ھای زنده ی ھستی

 

 ای تکيه گاه ساقه ی خشکم

 در فصل تکرار سياھی ھا

 مديون تو ھستم وجودم را

 ای سر پناه بی پناھی ھا

 

 چونان مسير کوچ مرغابی

 چون ردپای آبی رودی

 مثل زHل ابرھا در باد

 در چشمه ھای آسمان بودی

 

 دی از عشق باريدیباران ش

 بر شوره زار قلب رنجورم

 خورشيد مردادی شدی در دی

  در شامگاه سرد بی نورم

  

 

 اينک تو را ای مأمن احساس

 ای پاره ھای گرم شھريور

 در بھمن آغاز رويايم

  با بی قراری می کشم در بر

 83بھار 



 :دوازده

 

  تازه از پشت کوچه بر می گشت 

  استکانم دوباره لب پر شد

  پنجره ام... آه...آه! ھا و ھا 

  زير بغض نگاه شب تر شد

  

  چای من ھم غليظ و يکرنگ است 

  سينی از فرط ترس می لرزيد

  داغ می سوزم... دَرق درقی و

  !خورشيد بکن کمیپاشو فوتم 

  

  اين سه پايه عجيب ميزان نيست 

  رأس ساعت درست می لنگد

  می گريزی و پيچ کوچه ھنوز 

  با حضور سه راھه می جنگد

  

  مه صبحعين عنوان روزنا

  در شکافی که پای زلزله ھا

  تلخ و تکراری و پر از اوھام

  بوی دم کردگی فاصله ھا

  

  عجب عزم راسخی دارد"من"

  مانده است " ما"باز در انتظار

  شده است " او"تا ببيند شبيه 

  مانده است" شما"پشت آيينه ی 

  

  دارم از شکل کوچه می ترسم

  منحنی ھای مانده در مرکز

  کنم خود را  نقشه ای کو که گم

  در مسيری که نيست بر کاغذ؟

  

  و به آتشفشان اشاره نکن

  شايد اين بار ھم جوانه کند 

  دارد از انفجار می لرزد

  !شايد ،چای پررنگ قوريم

 

 

  

١٦/٩/٨٥  



  :سيزده

  درون شيشه الکل صدا زدم بابا

  نماز آخرتم را کسی نخواھد خواند

  بھای دلھره ام را بھانه ای کافی است

  لحظه جا نخواھد ماند غروب می شود و

  

  به رغم حادثه ھايم ھنوز می ترسم

  افول آينه ھا را کسی نخواھد ديد

  برای من چه شبی لحظه ی پريدن بود

  خورشيد :حريق ثانيه ھرگز صدا نزد

  

  به سمت گم شده ھا دست کی تکان می خورد؟

  مسير را به ابد تازيانه خواھد زد

  بخار می چکد از کاسه نگاه کسی

  باره سری را به شانه خواھد زدکه او دو

  

  عبور محض رسيدن، طلوع وقت غروب

  اشاره ھای موازی زبان نمی فھمد

  چه خوب می شود امروز را دوباره شنيد

  نترس می گذری چون زمان نمی فھمد

  

  چه اضطراب بدی... محال و ممکن و شايد

  چگونه دلھره را می شود بھانه گرفت

   افول آينه را با اشاره حالی کرد

  عبور گم شدگان را به روی شانه گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤/٥/٨٥ 



  :چھارده

  

  دو استکان کمر باريک

  به دست ھای تو برخوردم

  که چای منتظرت بوده

  کمی برای تو آوردم

  

  به خستگی لبت دادی

  بغل کنم تب تندت را

  ھوس کنی که بنوشانی

  به من شکنجه عادت را

  

  خيال می کنمت ھستی

  خيال فکر قشنگی بود

  فکر کن تب تند منتو 

  به ديدن تو چه رنگی بود؟

  

  بنفش ، صورتی يا قرمز ؟

  سياه رنگ صبوری شد

  که دست ھای کمرباريک

  شبيه قرمز قوری شد

  

  که خواب ھای بدون تو

  جھان خالی از رنگ است

  دلم بدون تو غمگين است

  دلم برای دلت تنگ است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8/10/89چھارشنبه 

   



  :پانزده

  

  سفيد شودشب تنھاييت 

  به قدم ھای ليز افتادن

  با خيابان پرسه در پرسه

  ياد برف عزيز افتادن

  

  سُر شوی در کف خودت بروی 

  مثJً بغض باشی و بچکی

  ھی نشانت دھند با انگشت 

  که نشسته کنار مرده ی کی ؟

  

  با ترانهگريه  باز

   فراوانغزل ھای  با

  خانهمی چکد در حلق 

  

  مد به قبل برگردميادم آ

  پايم که چاله ھای من اند جای

  دخترم دود می شد از بھمن 

  دی و اسفند خاله ھای من اند

  

  :بلند می گويد  می شنيدم

  د سخنیوزمی  از لب باد «

  به خدا راضيم از اين دنيا

  *» کتابی و گوشه ی چمنیبه 

  

  به سرم می زند که انکار 

  حرف ھايی که می زدی باشم

  به سرم می زند که يخ بزنم

  رفی بدی باشمآدم ب

  

  توی مشت گلوله پرت شوم

  با حواسم به جمع برگردم

  شعله شعله به کشتن خود من 

  به شب و شعر و شمع برگردم

  

  ساله بودمھر  کودکی

  نرم و نازک 

  : من رسيدم زود 

  سُک سُک 



  

  برف آمد مرا به من ببرد

  مثل سگی جویبه  می پريدم

  پاچه ات را بگير گل نشود

  ثل سگیخانه ام را بجوی م

  

  مد به حال برگردميادم آ

  دخترم روی مبل خوابيده

  اين ماده خرس قطبی ھمبرف 

  خانه ام را درست بلعيده

  

  ...دور می گشتم ز خانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کلماتی که پررنگ تر ھستند برگرفته از شعر باز باران با ترانه اند 

  نيم مصرعی از حافظ*

  

  

  

  

  

 1389ديماه 

  

  

  

  

  



  :شانزده

  

  عجيب صدايم گرفته است اين روزھا 

  بايد برای خستگيم چای دم کنم 

  بايد از اين اتاق کمی گرم تر شوم 

  فکری به حال خستگی مفرطم کنم 

  

  اين دست ھا به گودی يک استکان تلخ

  پای نگاه ساکت من Mنه کرده اند 

  شايد صدای غلغل اين لحظه ھای پير 

  شب را به خواب برده و ديوانه کرده اند 

  

  تھای راھرويی که نمی رسد در ان

  ديگر به ھيچ منظره ی پاک و روشنی 

  بايد که ميز و صندليم را ببندم و 

  باور کنم نشسته ای و دم نمی زنی

  

  باور کنم ھنوز پر از ميل بودنم 

  تا پله ھای خاکی شب دوره ام کنند 

  باM تر از ھميشه دوتا ماه قھوه ای

  شايد برای خستگيم چای دم کنند  

  

  م خيال می کنم از شب گذشته ام دار

  بر گرده ھای سنگی ماھی شکسته بال 

  دارم کنار عکس خودم دود می شوم

  چه خيالی است اين خيال؟... اما ھنوز ھم 

  

 بايد اتاق کوچک خود را عوض کنم

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

٢٦/١١/٨٥  

  



  :ھفده

  

  منتظر بودم و خودم بودم منتظر بودم و تمام شدم

  گشت اتھام شدمتوي بيچارگيم خشكيدم مات ان

  

  Mي زنجيرھا قدم مي زد جرم ھايي كه مرتكب نشدم 

  سر براي غريبي گيوتين مي گذارم به روي دوش خودم

  

  مي گذارم مرا شكنجه كني تا كه لبھات خنده تر بشود

  تا كه جان سختيم تمام شود ساده از دستھام در برود

  

  بي وفا نيستم ببين تا كي روي اين سنگ ھا قدم زده ام 

  در دل آسمان فرو رفته پيچ و تاب صداي عربده ام 

  

  مال من نيستي ولي ھستي مي فشارم تو را به قبر خودم

  اشك مي ريزم از تمام فصول روي بي انتھاي صبر خودم 

  

  بايد از من بزرگتر باشي انتظارت كمي عميق شده 

  ھاي ھايي شبيه جيغ شده  ،ھای يواش در بالشiگريه

  

  باشم و بعد Mي زنجيرھا قفس بتنم مي روم تا كه رفته 

  رو به انگشت ھاي بي تقصير منتظر باشم و نفس بزنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٨/١/٨٨ 

  

  

  

  

  



  :ھجده

  

  من با تو در اشتراکم کابوس اين خستگی را

  بر دوش خود می کشانم اندوه دلبستگی را 

  

  نه بی تفاوت نبودم در خواب ھاي اخيرت

  رويای برگشتنم بود  بن بست ھای مسيرت

  

  بايد برای رسيدن گھواره ای دست و پا کرد 

  بايد به سر رفت بايد ديوانگی را رھا کرد

  

  من با خودم فرق کردم اين اتفاق کمی نيست 

  در پاسخ کوھساران آيينه ی محکمی نيست 

  

  تا در حجابت بپيچم انديشه ی بودنم را 

  صدباره بيرون کشيدم بی ريشه ی بودنم را

  

  ، رو راست تر باش با من  لعنت به اين بی قراری

  ...راھی که در تو بريزد ای کاش می ماند تا من

  

  وقتی تمام ھراسم اندوه بی خويشی ماست 

  وقتی که اين زھد جبری تبليغ درويشی ماست 

  

  بايد به سر رفت بايد ديوانگی را رھا کرد 

  بايد برای رسيدن گھواره ای دست و پا کرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

١٩/٣/٨٦  



  :نوزده

  

  شاره به در که می بندد رخت خود را به ھر کجا باشد با ا

 ًJارزش نداشت از اول که خودش اصل ماجرا باشد  اص  

  

  که خودش حلقه ای به گردن من ، دور تا دور مرگ حلق آويز 

  ، با موبيل ، با ھرچيز کاش می رفت و کاش از اين جا با اتُوُ 

  

  با وجود گسستگی ھايم  دست کم زندگی که حقم بود 

  سختگيرانه اش دوتا سيلی خرج احساس کله شقم بود

  

  تا دوباره بزرگ تر بودم، پشت ميزی که قد يک کبريت 

  ↓يا بفھمان به باورت کم کم  يا که مجبور می شوم حاليت 

  

  می کنم استخاره با دستت ، پنج انگشت و ھيچ ترديدی 

  کاش اين اتفاق را ھرگز فقط از چشم من نمی ديدی

  

  خيره می ماند تا که از ارتفاع می افتم  چشم ھايی که

  وحشتی دارد اين پريدن ھا ، وسط اجتماع می افتم 

  

  با اشاره به در که برگردی  به ھمان روزھای تکراری 

  به ھمان روزھا که مجبوری دست در دست درد بگذاری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢/٦/٨٦ 



  :بيست

  

  س تا كجا مي رسيد اين اتوبو ،با بليطي كه دستمالي تو 

  ناله ھا يك به يك سوار شدند تا كه برگشته باشم از كابوس

  

  تا كه ذھنم دوباره گيج شود مصرفم توي استكان خشكيد 

  :باز با چشم نسبتا بسته داشت از من سوال مي پرسيد 

  

  ميتوانست عاشقم بشود ؟ مثJ بي اراده زل بزند

  بين درياي بين من و خودش با نگاھي عميق پل بزند

  

  ي كه مقصدش گم بود بايد آھسته گام برمي داشتبه سوار

  داشت روياي رفتن من را حس يك انتقام برمي داشت

  

  با بليطم دوباره خنديدم و به دستان تو يقين كردم

  ببري كه تازه خورده شده پشت مردار خود كمين كردم *مثل 

  

  خوب بودم و گرم مي شدم از ھيجاني كه دست چندم بود 

  بد باشم در جھاني كه دست مردم بودبه سرم ھم نزد كه 

  

  باز ھم گير مي كند رفتن جاده ھا را عجيب چسبيده 

  مثل آدامس كھنه اي بودم كه به سختي به جيب چسبيده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .سال تولدم *

  

  

١/٥/٨٨  

  



  :بيست و يک 

  

  تمام زيرسرم بالش دو تا پرنده ی مصنوعی 

  که چرخ می زند از شب ھا به خواب راھه ی ممنوعی

  

  يدگان مرا بستی که اشک ھای مرا شستیکه د

 مرا کشان به کشان تا تو، مرا زمين به زمان سستی

  

  من آن حکايت غمگينم که قصد گفته شدن دارد

  شبيه نفی نبايد ھا، شبيه قسمتی از شايد 

  

  نبايدی که قدم می زد کنار مرز عروسک ھا

  مجال گفتنمان طی شد به سرفه ھا و خروسک ھا 

  

  ...به من 

  يک مسافر غمگينم دو تا بليط نرفتن دادکه 

  ...دو تا 

  بليطِ از رده خارج شو به سمت ھر چه که راه افتاد

  

  بخند از ھمه شيرين تر به زور قرص تھوع زا 

  که موج فاجعه می بارد به ھر کجا بروی آن جا

  

  به دست ھای نجيب من دو تا پرنده ی آويزان 

  فنجان که زيرسر به سرم بالش، که پشت بی کسيم

  

  بيا ھمين دو سه تا جرعه ز قھوه ای که نمی خوردم

  چرا چرا نفسم بند است؟ چرا دوباره نمی مردم؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

٣١/٦/٨٦  



  :بيست و دو 

  

  پشت ھزار وسوسه اندازه می شوم 

  دست خودم که نيست اگر تازه می شوم 

  

  من احتمال نيمه شبی گر گرفته ام

  بغضی شبيه خنده ی شُر شُر گرفته ام

  

  ھا ی سربی غم می رسد به صد تا دست

  بر منتھا اليه زمان قفل ميزند

  

  شايد برای کوچه ھمين بھتر است ھان؟

  ↓شب پرسه ھای ثانيه ھايی که بی امان 

  

  ھی بر حضور ناقص من سنگ می زنند

  بن بست ھای ذھن مرا رنگ می زنند

  

  داری ادای آينه را در می آوری 

  چيزی عجيب رد شده از نا برابری

  

  جا حضور صفر زمان است و بعُد مرگاين 

  MMيی نچسب زمستان به خواب برگ

  

  حتماً ھواس اين ريه ھا جمع و جور نيست

 ًJبی عبور نيست دم تا به باز، دم عم  

  

  تا مطمئن شدم که کجا راه می روم 

  از چاله درنيامده در چاه می روم

  

  شايد برای کوچه ھمين بھتر است نه؟

  ر است، نه؟ديگر زمان ثبت منی ديگ

  

  

  

  

 

  

  

  

١٩/٤/٨٥  



  :بيست و سه 

 

  خشم خود را به مشت می کوبم دارم از انفجار می لرزم

  غرق بغضی که اشک ھايم را مثل ابر بھار می لرزم

  

  کاش اين ارتفاع کمتر بود H اقل يک نفر ھوس می کرد 

  يک نفر حجم سنگ قبرم را از روی لحظه ھام پس می کرد 

  

  اس من زنی تف کرد آدمک ھا شبيه ھم شده اند روی احس

  روی احساس من توقف کرد می شد از بين ما عبور کند ،

  

  روشن نيست  زيادپيش پيش و عقب عقب اصT پشت و رويش 

 ًTچيست منتظر تا که نوبتش بشود فرق بين من و تو اص  

  

  بايد از شب مراقبت می کرد بايد اندازه ی خدا می شد 

  نداشت او Hبدھيچ چيزی نمی شد از او خواست ھيچ دردی 

  

  روی ساعت مچاله می شوم و بغض من مدتی است می کوبد 

  ↓روی خاکسترم نفس بکشيد روی پوسيده ای که با شايد 

  

  دست و پا می زند ولی ھرگز اصل موضوع را نمی داند 

  دوست دارد که با خودش باشد دوست دارد که با دو تا شايد

  

  بخورد  زندگی را قشنگ تر بکشد زندگی را دوتا دوتا

  شد اتھام خود را باز، می خورد سايه ی مرا شايدمی ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٤/١١/٨٦  

  



  :بيست و چھار 

  

  خط خط که خط خطی بشود روزگار من

  شيطان نشسته پشت سرم يا کنار من

 

 نفرين به ساعتی که نفھميدمش چه شد

  ؟...آه آن خدايگان که پرستيدمش چه شد

 

 آخر چه فرق می کند امروز می رود؟

  کن که شب و روز می رود اصJ خيال

 

 ساعت شماته دار کو؟ بنفشقرمز 

  من می روم که می روم و آخ دار کو؟

 

 ديوار را برای اقامت چراغ کن

  صد پنجره به قامت درھای باغ کن

 

 اين جا ترک که می زده ای خم نمی شدم

  يک بار نيز بچه ی آدم نمی شدم

 

  حجمی مکعبی قفسم درد می کشد

  ونسرد می کشدبار مرا خميده و خ

 

 مشکل دو تا نمی شود و مرد مرد نيست

  داغم نکن نفس بکشم درد درد نيست

  

 

 بيمار تا نفس بکشد راه بسته شد

  گسسته شد! زنجير تا که قد بکشد نه 

 

 فھميده بودمش نمک و زخم حنجره



  بغضی که پينه بسته شده روی پنجره

 

 پرده است اين حکايت دنباله دار ھم

  غم و انحصار ھمدر ھيبت غروب و 

 

 شايد ھميشگی شود اين خط خطی شدن

  نوبتی شدن ...تا انتظار مردنمان 

 

 مشکل دو تا نمی شود و مرد مرد نيست

 ...داغم نکن نفس بکشم درد درد نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

١٦/١١/٨٥ 

  

  



  :بيست و پنج

  

 دور و بر را نگاه كن شايد ردي از من ھنوز ھم باشد 

  دكي شايد Mي حجم وسيلم باشد چيزي از وقت كو

  

  توي ذھن تميز كاغذ من اضطرابي نفوذ مي كرده 

  دختري كه تمام عمرش را پشت غم ھاش قوز مي كرده

  

  خاطرش مانده شام امشب را توي يك سكسكه خJصه كند 

  خاطرات ھميشه خيسش را سوگوارانه زير ماسه كند 

  

  موج دريا بھانه اش بشود 

  ش بشودمرده شو خانه خانه ا

  

  راديو سھم كوچك من و توست توي ماشين كه محو جاده شده

  كودكي ھاي او پياده شده... پيرمردي سوار مي شده تا 

  

  :راديو□ 

  روزھا زخمي معاشقه اند تا كه شب زير بالشت ببرد 

  تا كه خواب از سرت دوباره كسي در حريم نوازشت ببرد

  

  ه مي آيد اشك را حلقه مي كني به در و خنده بر آستان

  روزھاي لوند شب شده اند لحظه ي عاشقانه مي آيد

  

  ...دور و بر را نگاه كن شايد باز ھم اين مسير را رفتيم –

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ٨٧تابستان 

  

  



  :بيست و شش

  

  عبور از ميعانی که مه شوم در تو 

  شکست ھرچه غرورم که له شوم در تو 

  

  ھميشه فاصله ای ھست و من نفھميدم 

  ن نچرخيدمبچرخ چرخ زمانه و م

  

  سکوت در ھيجانی که صحبتم بشود 

  نمرد تا بگذارد که عادتم بشود

  

  دلم دلم که دلم در دلم نمی ماند 

  ترانه از ھيجان لبت نمی خواند

  

  به تخت از ھمه اين خواب ھا که می پردم

  دو بال از پر بالش که نرم می بردم

  

  پرم پرم که پرم در طنين اسم من است

  گی طلسم من استو ان يکاد تو از بچ

  

  بريز تا تن اشکت بلوغ من باشد

  نخواه گريه حسرت دروغ من باشد

  

  بھانه می شوم از ھر غروب می گيرم

  که رودخانه منگم ،رسوب می گيرم

  

  که سنگ سنگ من از خاک در به در بشود

  نخواه داغ دلم باز تازه تر بشود

  

  شروع می کنم از انقJب پل پل پل

  ميد می زايدو رودخانه که در من ا

  ...قدم قدم به قدم تا قدم به شانه تو 

  !سقوط در ميعانی که برف می آيد 

  

  

  

  

11/9/89  

  

  



  :بيست و ھفت 

  

  شيری که روی بخاری کف رفت و حوصله سر کرد

  چی شد تمام جھان را در يک دقيقه خبر کرد ؟

  

  گويی تمام مرا با يک صندلی رژه می رفت

  با نا خدای عجولی تا ساحل اژه می رفت 

  

  چه فرق بزرگی با آب ھای دگر بود؟/ ادري

  کف کرده و ھيجانی فرزند خون جگر بود 

  

  می خواست بغض خودش را روی بخار بگيرد 

  می خواست آينده اش را گرد و غبار بگيرد 

  

  بازو به بازو دويدم با موج ھای شناور 

  تا قله ھای رسيدن بر اوج ھای شناور 

  

  ...ايد بايد سقوط خودش را پرتاب می کرد ، ب

  سر پنجه ھايی که خود را بر صخره ھا ضجه می زد

  

  می برد دزدانه دريا اوراق باطله ام را 

  شيری که روی بخاری کف رفت حوصله ام را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 ٨٦مرداد 



  :بيست و ھشت 

  

  متوسل به بوق تا بزني متوسل شدم به حق خودم 

  انتظاري كه مي كشد حتما لحظه اي را كه پاك، پرت شدم

  

  خود  وا نمي شود به قلم كه توسل كنم به قبJً دھنم 

  به دو تا دست خيس خودكاري به ھمان چشم ھاي قد نخود

  

  نه تعجب نمي كنم كه تو ھم توي گوگل حراج مي شده اي 

  از شمار عجيب كامنتت مثل خر ھاج و واج مي شده اي

  

  ! اين كه دنبال شعر من نبود اصJً ...  اِ  □

  

  م مي روم توي ذكر ھوھويم مي روم پاي عطر شب بوي

  نكند چرت و پرت مي گويم ؟: مي روم با ھراس تلخي كه 

  

  ولش كن اھميت كه نداشت كيستي تو و كيست آنكه تويي ! نه

  اعتراض شديد عطر پدر توي اعماق خاطر كشويي

  

  تا ببافم به زير و بند شما تا بنوشم لبان قند شما 

  از ديدن يه ھويي تھوع شروع مي شود از ديدن و ب... ه اُ 

  

  كودكستاني از خودم دارم وسط دلنوشته ھاي قشنگ 

  مي توانم سوار تاب شوم مي دوم باز سمت اMكلنگ

  

  زندگي ھم درست مثل شبي است كه خودش پخش مي شود ھمه سو... 

  و بخوان دست ھاي مرا بگير و بگو دست ھاي مرا بگير

  

  روي تنماينكه دنياي من خصوصي نيست جاي كفش ھمه است 

  !پس چرا توي Mك خود باشم ؟ مي توانم مدام غر بزنم 

  

  

  

  

  

  

  

٢٠/١/٨٨ 

  

  



  :بيست و نه 

  

  مطمئن نيستم كه برگردي  مطمئن نيستم خودم باشم 

  محو غم باشم ... اين كه دستان تو كمي سردند اين كه چشمات 

  

  دست بردارم از ھمه دنيا دور تا نقطه اي كه از ھيچ است 

  !نه نگو باز مي روي از دست  !نه شباھت نداشتي با من 

  

  توي اين خالي ھميشگي از ھرچه احساس توست مي گفتم

  نه نگو اشتباه مي كردم مطمئنم درست مي گفتم

  

  ھيجاني كه شره مي كند از چيزھايي كه سخت مسخره اند 

  خوب شد Mاقل كه فھميديم جاده ھاي بلوغ يكسره اند

  

  دارد  مطمئن نيستم كه برگرديم زندگي ميل سركشي

  !شايد... روزي از اتفاق مي ميريم روزي از اتفاق بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٧تابستان   

  



  :سی 

  

  نمي ذارم بري ... ! نه 

  تنھا نذار  ۥمنو

  رو احساس غمِ من خشكيده بال

  يه لحظه ببار 

  حسرت يه رويا خواب تو  ۥشبامو

  ۥدارم حس مي كنم صداي قلبتو

  ھمين گوشه كنار 

  وباره ديدنت بدون جرات د

  بدون صحبت ھمين حسي كه ھست

  مي خوام باور كني نمي ذارم بري

  تنھا نذار ۥمنو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨٧ديماه 

 

  

  روي ملودي فرھاد مھراد٭ 

  

  



  :سی و يک 

  

 افتادن من اخياری نيست ۥرھا کن دستمو

  ديگه راه گريز از منجJب بد بياری نيست

  

  زمين و آسمون دستای آويزون بسه ديگه

  پJی پشت سر پوسيده و داغون بسه ديگه

  

  رھا کن دستمو از ارتفاع مرگ می افتم

  که از سرشاخه ی دستات شبيه برگ می افتم

  

  تقJ می کنی و حجم ما از ماسه پر می شه

  ھمين قده، تا که بشماری از يک تا سه پر می شه

  

  چه فرقی می کنه آرامش من عين تکراره

  ام يادآوره دارهھمين دستای معمولی بر

 

 رو اين کوه معلق اوج می گيری و می افتم

  ياد تو می افتم ۥتقJ می کنم برگردمو

  

 نمی ترسم از اينکه چی ته اين دره پنھونه

  که چن تا قلب پوسيده زير اين خاک مدفونه

 

  زمين و آسمون دستای آويزون بسه ديگه

 پوسيده و ويرون بسه ديگه پJی پشت سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥زمستان   



  :سی و دو 

  

  شب از دست شب پرسه ھا خود کشی کرد

  دل آسمون از پرنده به ھم خورد

  چيکار کرده بوديم که بارون نيومد

  ستاره سر از تخته سنگا درآورد

  

  می خواستيم شناور بشيم عين برگا 

  تو آغوش رقصنده ی باد پاييز

  نسيم از گذشته اش جدا شد، غضب کرد 

  کريزپر از حس طوفان تو بارون ي

  

  کاشکی که برگرده ورق ثانيه زير و رو بشه

  دستای تب کرده ی شب حسرت ماھوُ می کشه

  

  تو خوابديده بوديم که دريا بزرگه 

  که گوش ماھيا غرق پچ پچ تو آبن

  يه وخ پا نشی حيفه روياتِ طفلک

  که موجا پر از وحشت و اضطرابن

  

  می خواستيم درختُ بفھميم مثه خاک 

  باغچه نبستن ولی ريشه ھا دل به

  دعا کرده بوديم که پر سايه باشيم 

  ولی ميوه ھا ساقمونوُ شکستن

  

  شب از دست شب پرسه ھا خود کشی کرد

  دل آسمون از پرنده به ھم خورد

  خدا جای آدم خوباشوُ عوض کرد 

  ھمه پاسبونا يھوُ خوابشون برد

  

  کاشکی که برگرده ورق ثانيه زير و رو بشه

  ت ماھوُ می کشهدستای تب کرده ی شب حسر

 

 

 

 

 

 

 

٥/٥/٨٥  



  :سی و سه 

  

  عين غبار از رو دلت فوت می کنی منوُ ھنوز

  می گی نشين رو قلب من تو غربت خودت بسوز

  

  می گی دلم رو وا نکن دوس ندارم دريچه شم

  دوس ندارم تو قصه ھات عروسک بازيچه شم

  

  عين فرشته ھا می شی عمق چشات قيامته

  زنگ صدات تو گوش من عTمته عTمته

  

  بايد غبار طاقچه ھا باشم نه تن پوش دلت

  دلم می خواس می افتادم درس تو آغوش دلت

  

  اما منو رد می کنی مثل پلی می شی رو آب

  پس می زنی منو بازم با يه سؤال بی جواب

  

  اسم منو می خوای ولی من خودتم تو خودمی

  شکوه اون لحظه ای که دوباره عاشق شدمی

  

  کنی حضورموُ  عين غبار از رو دلت فوت می

  مثل پلی می شی رو آب حس می کنی عبورموُ 

  

  اما منو را نمی دی به خلوت خيس چشات

  اشکای تو می مونه و قصه ی تنديس چشات

  

  سُر می خورم رو گونه ھات اما منو پاک می کنی

  مرده ی عشق پاکِتوُ تو غربت خاک می کنی

  

  عين غبار از رو دلت فوت می کنی منو ھنوز 

  ن رو قلب من تو غربت خودت بسوزمی گی نشي

 

 

 

 

 

 

 

٩/٣/٨٤  

  



:سی و چھار   

 

 می گن بايد تحمل کرد، می گن اينجوری آسونه 

 با دندونی که رو جيگر بذاری دوری آسونه
 

 بازم دلگيرم از حرفات چشات می گن ازم سيری 
 ديگه سيرم از اين حرفا از اينکه می گی دلگيری 

 

دق کردبايد دق کرد و ساکت موند، بايد ساکت شد و   

 آخه بی تو کدوم بغضو می شه تسليم ھق ھق کرد؟
 

 رو ساعت پوست ميندازم ولی دنيا عقب می ره 

 ھنوز با لحظه درگيرم ھنوز روزام به شب می ره

 

 دچار لحظه می مونم کنار بيقراری ھام
نمی دونم، نمی دونم تا کی تنھام! نمی گی کِی  

 

ق کردبايد دق کرد و ساکت موند، بايد ساکت شد و د  

 آخه بی تو کدوم بغضو می شه تسليم ھق ھق کرد؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢/١٠/٨٦  

 

  



  :سی و پنج 

  

  روی خنده ھای شب راه می ريم

  رو تن پياده رو خط می کشيم

  

  تا کسی پيدا بشه گريه کنه

  دورمون حصار غربت می کشيم

  

  کی می خواد از اضطراب شب بگه؟

  کی می خواد خيابونو بغل کنه؟

  

  دکتر شھر  دست اعجاز کدوم

  می تونه بغضمونو عمل کنه؟

  

  منم اون قلندر پير عبوس 

  توی بن بستايی که پر از درن

  

  پر درھايی که وا می شن به شب 

  اينجا سايه ھای بد بلندترن

  

  

  روی خنده ھای شب راه می ريم

  رو تن پياده رو خط می کشيم

  

  بين روزای قشنگ و خودمون

  خط قرمز خط حسرت می کشيم

  

  واد از اضطراب شب بگه؟کی می خ

  کی می خواد خيابونو بغل کنه؟

  

  دست اعجاز کدوم دکتر شھر

  می تونه بغضمونو عمل کنه؟

 

 

 

 

 

 

٨٥ارديبھشت   

  

  



  :سی و شش 

  

  دم زد  ۥمي شه از لحظه پر شد مي شه احساسو

  ھاي با تو مي شه تا صب قدم زد کوچهتو 

  

  چي مي شه بھتر از اين كه دستات مال من شه 

  رو زخمم پيرھن شه  نوازش ھاي گرمت

  

  پر از حرف و ترانه ام ولي واژه كدومه 

  كه گوياي تو باشه خيالت رو به رومه

  

  نشستي طبق معمول با چشمايي كه نورن 

  با دستايي كه دردن ولي سنگ صبورن 

  

  مي تونم گر بگيرم از اين ھرم حقيقي 

  فقط تو تكيه گاھي كه با دردام رفيقي

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

١٤/١٠/٨٧  

  

 Amorolروي ملودي  ٭

 

 



  :سی و ھفت 

  

  

 کجای شب می شه گم شد محاله دل به چی بستم

 من اين جاھا روُ می شناسم درست عين کف دستم
 

شناختن تاول پاھام  تموم کوره راھاشوُ   

 ولی ھيشکی نمی دونه چقد وقته که من اين جام

 

 می شه از خونه دور افتاد ولی ترديدوُ باور کرد

ه شب خورشيدوُ باور کردميون خواب و بيداری ي  

 

 می شه تو مشت شب وا شد از اين بيھودگی سر رفت 
 از اين کابوس تکراری به يک رويای بھتر رفت

 

 کجای شب می شه گم شد بدون اينکه پيدا شی

 زير چشمای چشمک زن تو پشت پلک شب باشی

 

محاله مشت شب واشه نگو اين غير ممکن نيست  

ه ای باشهمحاله جاد زير آوار صد بن بست  

 

 چقد بد می شه برگرديم من از شب پرسه می ترسم 

صدای ترسه می ترسم من از ھرچی که دنبالش  

 

 کجای شب می شه گم شد که می دونم کجا ھستم 

 من اين جاھا رو ميشناسم درست عين کف دستم
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :سی و ھشت 

  

  نمی گم امتحانم کن خودت می دونی يکرنگم

  غ می گی که دلتنگمدروغ می گی دوسِت دارم درو

  

  نمی گم امتحانم کن  ببين دستامو می لرزه

  چشات دريای غم ھامه به صد رودخونه می ارزه

  

  نمی خواد دل بسوزونی ھنوزم می گذره روزام

  دلم می سوزه از حرفات، دلت می سوزه که تنھام؟

  

  تنم وحشی ترين موجه  واسه آرامش دستات

  ھش دستاتيه روز جون می ده احساسم به پای خوا

  

  چه فرقی می کنه با من؟ چه فرقی می کنه بی تو؟

  شبامون تلخ وپوسيده اس ، روزامون خواب روز نو

  

  نمی گی امتحانم کن خبر داری که می دونم

  نمی خوام عاشقت باشم، نمی تونم، نمی تونم

  

  ولی قلب منم مرده، رو پاھاشه نمی افته

  درسته تا ھمين لحظه از احساسش نمی گفته

  

  ی مغروره ، می دونم شکستن مزد دستاشهول

  تا دنيا باشه تقديرش ھمين کاسه اس ھمين آشه

  

  نمی خوام مال من باشی فقط دستات ھمين بسه

  برای اون که آواره اس خيال سرزمين بسه

  

  نمی گم امتحانم کن خودت می دونی يکرنگم

  دوروغ می گی دوست دارم دوروغ می گی که دلتنگم

 

 

 

 

 

 

 

١٧/٢/٨٥  

  



  :سی و نه 

  

    نمي بخشمت، نه نمي بخشمت

 چه جوري بايد دردُ حاشا كنم؟

    تو چه جوري تو چشماي معصوم

  كس ديگه اي رو تماشا كنم؟

 

     دردمو ندازه خيابون يادم مي

 تموم شبام وقف بيداريه

     خيال مي كنم خاطراتم فقط

  يه فيلم تراژيك تكراريه

 

     رو پيشوني شب قدم مي زنم

 مي برهخيابون منو زير پل 

  بدون تو حسرت، كنار تو شك

  !نفھميدم آخر كدوم بھتره؟

 

    ھنوز مقصر منم، من كه خوبم

 ميكَنم دارم پا به پاي تو جون

  توخوبي مث اولين برف سال

  مقصرمنم من، مقصر منم



 

    زني ي يخ قدم مي تو رودخونه

 نمي ترسي از جاده اي كه سُره

      ام شبيه دو تا مرغ دريايي

  مثل سگ مي خوره خيابون منو

 

    نمي بخشمت، نه نمي بخشمت

 چه جوري بايد دردُ حاشا كنم؟

    تو چه جوري تو چشماي معصوم

 كس ديگه اي رو تماشا كنم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

١٧/١١/٨٦ 

  



  

  :چھل 

  

  

 به دنبالِ 
o+  

 و  جفت گيری شايد بعد 
 

 نيشتر 
 که رقص بر قامت رگ ھام

 

 بيا دخيل ببنديم
 و اتصال مفاصل

وغ وسعت شريان شدبل  

 

 زبانه ھای سرخ که يخ زد

با ھمو آ و بِ و   

 

 من اينجام
 به شرط آنکه نباشد 

...و بعد پيداش می شود آنکه   

 

 تاHپ تاHپ 
 مدخل قلبی

 نگاه من که درنگش
o+  به جستجوی 

 

و انتظار تند    

-سوختم  -  

 بس است
!ھميشه ھمين بود   

 

 

 

 

 

 

 

٤/٤/٨٤  

 



  :چھل و يک 

  

تآسياب ھای به نوب  

 صندلی ھای به نوبت

 خانم می شود به جای شما 

...من  

 فقط کمی زودتر
!ھمه اش چند سال   

 صف ھای طوHنی لعنتی

 ھيچ جا سايه پيدا نمی شود

؟... آقا شما جايتان را   

* 

 آسياب ھای بادی
 زندگيت را با يک نخ قرمز

 بفرست وسط آسمان
 وقتی رسيدی آخر صف
 زندگيت را باد می برد

  می مانی تو

 و يک تکه نخ
 که روی دستت باد می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢/٤/٨٤  

 



  :چھل و دو 

  

 به اين اصالت کمرنگ 
 خش می اندازم

 به تمام اين شاه ماھی ھا 
...خنده ام   

 

 مگر نه اينکه سراغ من
 از پس کوچه ھا سر در می آورد ؟

 

 به اين اصالت موميايی 
 خش می اندازم 

 به تمام گربه ماھی ھا 
...گريه ام  

 

 مگر نه اينکه برای پس کوچه ھا 
!ھميشه شب نيست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠/٨/٨٥  



  :چھل و سه 

  

 به سTمتی چشم ھای محدبت

 نه يک بار

 ...نه

 !که نه 

 اصc شبيه تخم بلدرچين

 چشم ھايت می چکند

 اين حال تھوع را

 خنده ات می گيرد

 متری من ۴۵درست وسط آپارتمان 

  مثل تخم دو روزه ی بلدرچين

  سقف از

 می افتد

 !اصc به سTمتی ما ھم آشنای ھميم 

 اين صحيفه را پرت می کنم وسط حياط

 متری اتاقم ٥/٢حياط 

 که چشم ھات شبيه تخم بلدرچين

 توی باغچه اش پاشيده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٤پاييز  

  

  

  

  



  :چھل و چھار 

  

 تاکسی آمده خانم چمدان ھايت کو؟

!بوق بوقش ھمه را زھره ترک کرد بجنب   

 

شمان ھراسيده ی اوستدخترک خيره به چ  

چمدان ھای مرا باد خودش خواھد برد -  

  

 مرد رندانه به او می نگرد می خندد
 

: با خودش می گويد   

طفلکی عقل تو را باد به يغما برده است"    

... "چمدان ھای تو را ھم حتمآ   

 

 دخترک محو
 ھمان جا خاموش

 جنبش پلک سراسيمه ی او

:خواھش مرد که   

 

 " ياe دختر 

"چمدان ھايت کو؟   

 

 دست و در 
...ترديدی   

 

 عاقبت دخترک خسته به ماشين تن داد

 

 ھيبت راننده

:و ھمان پرسش تکراری تلخ  

 

 "مقصدت سوی کجاست؟"

 

 باد از سمت کجا می وزد آقا؟
 

 چه ربطی دارد؟

 

چمدان ھای مرا باد خودش خواھد برد "   

" و مسير از گذر باد گذر خواھد کرد   

 



ده به او می خنددمرد رانن  

:و به خود می گويد   

 

 "دختر بيچاره 

! "مقصدت معلوم است   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٣تابستان   

  



  :چھل و پنج 

  

 خانه ھنوز در کوچه مانده 

 که تيرھای برق
زل بزنند به ما    

 

 مرا به خير 
 تو را به سJمتی کجا بروم بھتر است؟

 

 خيابان که پشت سرم آب را 

.ه سرت پاشيدتوی کاس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥تابستان   



  :چھل و شش 

  

 چقدر خنثی

 دايره ھای حلزون 
 دور سرم می پيچد

 در
 کره ای به قطر قامتم

 به شعاع دست ھام
  

 چقدر سيال وعجيبم

 و مثل ابر 
 انگشت ھای اشاره 
 از تنم رد می شود

 

!تھی که نه   

 نه اين طرفی 
 نه آن طرفی

 

 خط تقارن پياده رو

 به ھاله ھای حلزونيم 
.ختم می شود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦/٤/٨٤  

  



  :چھل و ھفت 

 دو تا چشم که چشم می گذارند

 پنھان شدنم را

 خلوتت را

 دوست نداری بازی کنيم؟

 چشم روی چشم من

 دست روی دست تو

* 

 از سر بچگی تاب می خوريم و 

 سر بچگيمان تاب بر می دارد

* 

 قبول نيست ديگر

 نه من نه تو

 ... نه تو 

 چشم ھام را می گذارم

 می روم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧/٥/٨٤  

 



  :چھل و ھشت 

  

  روح مقرر 

  جريان احتمالی 

  و پارچه که سياه بود 

  ورم کرد

  

  خم شو دست بکش

  تازه است 

  

  ھنوز ھم گرم

  ھنوز ھم چسبناک 

*  

  می روی سراغ باد

  که زير پوست پارچه 

  وول می خورد

*  

  کشيدن

  قد

  بی نھايت آسمان باز است

  ھر طرف وزيدیو به 

  شاخه ھا ادامه دارند

  

  حس سيالت را گرد کن زير پارچه

  و ماوا

  ھمان جا 

  ھميشه

*  

  از پيچ کوچه رد می شوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٦/٤/٨٤  



  :چھل و نه 

  

 ھنوز آسمان ترک می خورد

 و اين روزھای متبلور 

 فريب منشورھا را 

 در کنه ثانيه ھايشان

 مرور می کنند

  با شروع اين فصل ھای آھکی

ا ترين باران ھمسيل آس  

 از پس زنده کردنشان

 بر نخواھد آمد

 مگر می شود نديد

 باد بادک ھايی را که 

 از درزھای آسمان

 خطوط سرگردانی را 

 نشانه رفته اند

 با اين ھمه نخ

 با اين ھمه دست ھای آويزان

...فقط خدا به خير کند   

 وقتی پاھای عريانمان

 در قالب ھای گچی 

 انقباض لحظه ھارا 

می کشند درد  

 تنھا کفايت يک غفلت

 قعر دريا را 

 برای تعطيTت ابديمان

درزرو خواھد کر  

  

  

  

  84تابستان 



  :پنجاه 

  

  

  شاھد ندارم 

  ولی ھمه ی اين تفاله ھا را من جويده ام

  سرکار

  من نمی فھمم يا تو

  که خريتت  از کره گی  دم نداشت؟

  باM خره تا نباشد چيزکی 

  گويند مردم در ھر صورت ھر چه بخواھند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٥/١٢/٨٤  

  

  

  



  :پنجاه و يک 

  

 ھزار صلوات را برای تو پست می کنم

 امشب در سقاخانه ھا را باز نکرده اند 

 

ل می دھد مادرمرا به کوچه ھُ   

...مرا به کوچه پس می دھد   

 

 چه فرق می کند ؟

 شمع ھا که خاموش اند

 

 مرا به آب پس می دھند 

 به کاسه ھای مسی

 

وات برای تو ھزار صل  

 در حجم پست ھا گم می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥بھار   

 



  :پنجاه و دو 

  

 

  ميان عموزادگان ھم

  نمی آيی

  که اصg کله ات را

  با چه ماشينی

  فرق نمی کند

  فقط راه برود کافی است

  ما را که اجدادمان ھم

  نفی کرده بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥ تابستان  



:پنجاه و شش   

  

 شما دست ھايتان مسری بود

 انگشت ھاتان مثل خTل دندانو 

  در جعبه ھای کوچک صدتايی به حراج رفت

 

 وقتی عTمت سکوت را

 –با مارک انگشت شھادت -

 بر حد فاصل لب وبينی تان خال کوبی کرديد

 چشم ھاتان مسری شد

 و من در ابتدای خيابان موروثی مان

  آخرين رھگذران را واگرفتم

 

 شما حضورتان مسری بود 

 ت تک ياختهو مثل موجودا

 تف کرديد به تکامل من

 

 به سيصد و شصت درجه ی اين محيط... به مرض ... اصc لعنت به درد 

* 

 شما که آينه ھا را رھا نخواھيد کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٤زمستان   



  :و ھفت پنجاه 

  

  مفتخر به داغ پيشانی

  ستاره ھای زجر را 

  روی شانه ام پيچ می کنم

  

  من خبر دارم 

  و ملبس 

  به اميدی که 

 پوستم شُره کرده استروی 

  

  داغ به دل حسرت 

  خواھم چسباند

  

  دست ھای تو مرا جلد می کند □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥مھر   



  :پنجاه و ھشت 

  

  و خيابان ھايی که گز می کنيم

  به اين پاھای عصبی

  و لھجه ی گرمی که از آسفالت

  فرياد می کشد 

  می شود به خانه نرفت

  و درست زمانی که در خيابان 

   قو نمی پرد

  آزادانه دراز کشيد 

  و به تماشای آسمان ايستاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠/٣/٨٦  



  :پنجاه و نه 

  

  دستای پيوندی جيبای تو خالی 

  گوشاتو می گيری چشماتو می مالی

  

  بازم ھمون وضه بازم ھمه ھسّن     

  لجبازيای تو، دلتنگيای من

  

  اين حس خوبی نيست از کوره در می رم 

  آسوده تر می رم... دستامو از جيبم 

  

  پاھای دلگير و پاھای دلخسته 

  آروم عزيز من آروم زبون بسته

  

  دستامو گم کردی بابای سرگردون 

  من موندم و کوچه حيرون دستامون 

  

  دستاتو کم دارم دستاتو می بخشی 

  خيلی بدم خيلی اما تو می بخشی

  

  دردای خواب آور بی ميل بھبودی 

  تنھا کجا رفتی؟ بی من کجا بودی؟

  

  دنبال يک انگشت تو بھت انگشتر؟

  بچه ترم می شم بابای بی دختر

  

  بابای روزای دلتنگی و بوسه

  اين اشک می ريزه اين بغض می پوسه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣/٩/٨٦  



  :شصت 

  

  نوازش کن ۥاز خواب پريده منو

  بگو که شب بشه باز، بخواه، خواھش کن

  

  ببين که از وحشت شبم عرق کرده

  برگرده به امنِ رويامون بگو که

  

  دوباره می بندم  ۥبگو که چشمامو

  بگو که از ترسم ديگه نمی خندم 

  

  تو مديونيم به اين شب آبی  ۥمنو

  به روز گم شدمون، به حس بی خوابی

  

  بيا به شھر شبم ،از خواب پريده 

  از اين نفس لرزه بيا به عمق تبم

  

  بيا و دستاتو تو خواب من گم کن 

  منو توآتيشی که سرده ھيزم کن

  

  بذار از اين کابوس نيام به بيداری

  به حس گم بودن تو وھم ھشياری

  

  از خواب پريده نترس که خواب من امنه

  نزن به دريا باز، سراب من امنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠/٨/٨٥  

  

  

  



  :و يک  شصت

  

  بالشم جا نداره برای شب گريه من

  تو بگو کجا خوبه برای ديوونه شدن

  

  کاش تو اوج خنده ھا و گريه ھا مرده بودم

  اشکی دستاتو برای ھميشه برده بودمک

  

  ولی روزگار نذاشت که خندمون برگرده

  تن من داغ تبه، دستای گرمت سرده

  

  نمی دونم کجايی خشمتو رو من خالی کن

  نمی دونم چرا رفتی يه جوری بم حالی کن

  

  تو گلوم يه کوه درده تو رو قله اش ايستادی

  بم ميگی گنجشککم تو از چشام نيفتادی

  

  قورت می دمو رگای قلبم می پکهبغضمو 

  يه شھاب از رو لبم ميگذره آخرين پکه

  

  نمی دونم روزگار کی تورو برمی گردونه 

  ھنوزم خوابم نبرده نزديک خروس خونه

  

  بالشم جا نداره برای شب گريه من

  تو بگو کجا خوبه برای ديوونه شدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  89بھار 

  

  

  



  :شصت و دو 

  

  تعطيلهبگو تا کی حواست نيست بگو کی غصه 

  بگو تا کی بلرزونه منو اين بغض بد پيله

  

  بازم حرفای بيھوده به گوشی که پر از خنده اس

  به اونی که يادش رفته ھميشه از تو شرمنده اس

  

  نرو اين آينه رو نشکن، من از ديوار بيزارم 

  نمی تونم ببيينم که به چشماي تو شك دارم 

  

  ھنوز با آينه رويارو ھنوزم با خودت درگير

  ھنوز اين حس بی ميلی توی تکرار من زنجير

  

  نه اين احساس خوبی نيست که با دستای سرگردون 

  ...که با بغضت که با وحشت که با تن پوشی از بارون 

  

  برو اين آينه رو بشکن، من از تکرار بيزارم 

  به اين اندوه خو کردم من اين اشکا رو دوس دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠/٨/٨٦  



:شصت و سه   

 

  ن شک وا مونده دامن نزن به اي

  تو آتيش پر شعله ھيزم نريز 

  نذار از خياMت بد پر بشم 

  بذار باورم شه که خوبی، عزيز

  

  ی، نمی دونم از کی نمی دونم از کِ 

  فقط اينکه من! فقط اينکه ھيچی 

  دارم از نبرد من و من ميام 

  به اين شک وامونده دامن نزن

  

  نمی دونی سخته ھمه عمرتو 

  تا واژه تکرار شی توی چند

  تموم شبت بغض باشه فقط

  سر ساعت گريه بيدار شی

  

  اينا درد و دل نيس اينا دردمه

  اينا ردپاھای دلتنگيه 

  نخواه از پريشونی چيزی بگم

  سکوتم الفبای دلتنگيه

  

  ميفھمم که خوبی می دونم عزيز

  فقط ترسه که جای شک با منه

  اين از وحشت حس تنھاييه

  ه جون می کنهکه من تو خودم دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٦بھمن   



  :شصت و چھار 

  

 به کی دل خوش کردم به تو که بی رحمی
 به تو که از حسم چيزی نمی فھمی

 

می بينی لبخند می باری ۥاشکامو  

 دوسم نداری و به روت نمياری
 

 بی حوصله می شم از کوره در می ری
 تنم ھنوز گرمه، فاصله می گيری

 

 حرفات يادت می ره دنيا کسل می شه 

ک می کنم انگار دنيا دو دل می شه ش  

 

 می سوزم و بی تو تکرار ھر روزم 
 کمرنگ تر می شی تو بھت می سوزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٦زمستان   



:شصت و پنج     

 پر ھر چی که نمی شه گفت
 پر ھر چی که نمی شه خوند

 پر حس پر کشيدنم 
 يه جورايی که نمی شه موند

 

 سھم اين که رد شی از خطر 

پلی چوبیتوی دستای   

 ترکای ممتد ديوار
 لمس مزه ی بد خوبی

 

 پر اتفاق می شم باز 
 مثه حسی که نمی لرزه 
 ته چارديواری وحشت

 يه اتاق گلی که بی مرزه
 

 چيوُ دوس داری بدونی باز؟

 خيلی وقته ھمه پوسيدن

 دست کم من که خودم نيستم
 خيلی فاصله دارم از من

 

 پر قايقای بی پارو 
 پر آدمای غمگينم

 مثه ساحلی که خشکيده
 قبر ماھيای ساردينم

 

 چيوُ دوس داری بدونی ھان؟

 ديگه ھيچی مثه سابق نيس
 ھمه چی خالیِ از ديروز

 ديگه دريا پرقايق نيس
 

 حدس اين که گم می شم يا نه

ترس اين که گم می شی آخر    

 داره می کشونتم آروم 
 Mی خط خطی اين دفتر

 

 پر ھر چی که نمی شه گفت 
چی که نمی شه خوندپر ھر   

 پر حس پر کشيدنم 
 يه جورايی که نمی شه موند



  :شصت و شش 

  

  تو رويا بمونم برام بھتره 

  نذار خواب تو از سرم بپره 

  حيفه جون بکنی«: تو گوشم ميگی 

  »!چشاتو ببند ھر چی ھست می گذره 

  

  چشامو می بندم شب آروم می شه

  خيابونا از پرسه دس می کشن

  تو پلکام دو تا جغد دق می کنن 

  نفس ھات نفس می کشن رو لب ھام

  

  زمان ذوب می شه، رو من می چکه

  پر از کودکی می شه خنديدنم

  اينقد رو به راھم که بی خستگی

  تا صبح تو خيالت قدم می زنم

  

  می خوام خواب باشم ھمه عمرمو

  غمت دست می شه ، تکونم می ده

  يه آينه می ذاره جلو صورتم

  منِ واقعيمو نشونم می ده

  

  از سرم می پرهتو می ری و خواب 

  تو آوار رويا خرابت می شم

      تو گوشم می گی ھر چی ھس ميگذره

  تو گوشم می گی و من ساکت می شم

  

  چقد خوبه رويا چقد خوبه که 

  می شه ھر شبو با تو قسمت کنم

  چشامو می بندم تو آغوش تو 

  بذار به خيال تو عادت کنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  89ديماه 



  :شصت و ھفت 

  

  م ساحر؟کدوم جادوگری تو ورد چشمای کدو

  چه جوری با چه ترفندی غزل کردی منوُ، شاعر؟

  

  مگه دستای تو اکسيژنه ، حال و ھوای دم زدن داره

  نمی بينی  نفس ھام  تو  ھوای  خونه  می باره ؟

  

  ديگه خوابم نمی بينم ، چقد دوريم ، دستامون جدا موندن

  روزای  خنده ھامون  پشت  بغض  لحظه  جا موندن

  

  ، گندموُ از دوش من بردار بده دستاتو ُ آدم

  ھراس لمس تِنھايی روُ از آغوش من بردار

  

  کدوم جادوگری تو ؟ مبتJی سحرکی ھستم ؟

  چه جوری با تموم بی قراری ھا يکی ھستم؟

  

  مگه دستای تو اکسيژنه ؟ حال و ھوای دم زدن داره

  نمی بينی  نفس ھام  تو ھوای  خونه  می باره ؟

  

  ی ياره زمين از بغض من سر در نم

  ولی تکرار اشکام روی پلکاشه

  کدوم ابری تو که بارون دست من خاطر خواشه؟

  

  بده دستاتوُ آدم ، گندموُ از دوش من بردار

  ھراس لمس تنھايی رو از آغوش من بردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥خرداد   



  :شصت و ھشت 

  

  چرا بارون نمی باره رواين دودُ دم غِم ھام ؟

   ...ببين اشکام خبر دارن که من تنھام 

  

  سکوت خسته ی باور نمی مونه توی رويا

  يه شب می ميره آخر اون توی مرداب باورھام

  

  شکاف بی نھايت سرد قلب من نشان توست

  توُی خِاموشُو دلسنگی

  دلم آروم نمی مونه

  امان از دست دلتنگی 

  امان از دست دلتنگی 

  

  ببين گلبوته ی شعرم خزونی شد

  شد بازيچه نا مھربونیدلم 

  

  ن نمی باره رو اين دردا و ماتم ھاچرا بارو

  ببين تنھا نشستم من ميون جمع آدم ھا

  

  سرود تلخ تنھايی به قلبم رخنه کرده باز 

  چرا بارون نمی باره که آزادی بشه آغاز

  

  چرا بارون نمی باره که من صد ساله از سنگم

  ...چه دلتنگم... ببين دريای غم ھاموُ ، چه آشوبم 

  

  لم آماج غم ھا شد چرا بارون نمی باره د

  تو اين گرداب نفرت بار دلم تاراجُ يغما شد

  

  چرا بارون نمی باره ؟ که من محتاج بارونم

  تا کی چشمام به در باشه؟ نمی دونم  نمی دونم

 

  

 

 

 

 

 

 

٢١/١٠/٧٩  



  :شصت و نه 

  

  چقد شيرينه اين دنيا به ھيچ چيزش دلم خوش نيس

  تو گوش سنگی کوھاش صدای پتک و چکش نيس

  

  ه پرتم، رو اين پوسيدگی ماتم چقد از مرحل

  خدا می دونه چن وقته که ممنوع المJقاتم

  

  که دستام حس پروازه ولی پابند تکرارم 

  که تصويرم ترک خورده ولی آيينمو دارم

  

  بازم دل می زنه آروم زير آواز تنھای

  که گُر می گيره از داغش شب سرد مقوايی

  

  گهکسی ديروز وُ يادش نيست اينو امروز من می 

  يه روز پر می کشيم با ھم توی کابوس ھمديگه 

  

  توی آرامش فصلی که جيغ وھمُ  باور کرد

  نمی شه بی ھدف چرخيد نمی شه با ھمه سر کرد

  

  می شه ھمرنگ سابق بود: ولی احساس من می گه

  تو دنيايی که شيرينه ھنوزم می شه عاشق بود

  

  بازم دل می زنه آروم زير آواز تنھای

  ه از داغش شب سرد مقوايیکه گُر می گير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥آذر   

  



  :ھفتاد 

  

  گذاشت تو کيفش خستگيشوُ 

  رژ براقشو کمی تر کرد

  :به خودش گفت

  خوشگلی بازم  -

  يه نفر بی حساب باور کرد

  

  درو محکم ببندی و بزنی

  سرتو توی شيشه ماشين

  می رم و باز می رسم به خودم

  !لعنتی زندگيت شده تلقين 

  

  دارم  نه ديگه حس موندنی...

  ...توی اين زندگی وامونده 

  سرمو بر می گردونم طرفش

  بين لب ھاش يه جمله وامونده

  

  رفتنت می رسه سر چار راه

  توی بی مقصدی پياده شدن

  مردن از زندگی تکراری

  بذار اين لحظه ھا بيان و برن

 

  خستگيشو کشيد روی سرش

  چادر از زير گريه ھق ھق کرد

  يه نفر تو خودش دراز کشيد 

 نفر توی تاکسی دق کرد يه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  89آذر 

  



  :ھفتاد و يک 

  

  پشت خميازه ی من جا مونده

  وحشت لحظه ای که داره مياد 

  ترسمو با پشت دست می پوشونم 

  اينجا ھيشکی دلش آدم نمی خواد

  

  خودموُ راه نمی دم تو خاطرم 

  دارم از حس خدا باM می رم 

  ھلُ نزن جاتوُ ديگه پس می گيری 

  شم حاM می رم دارم آماده می

  

  بازم انگشتای يخ زدم می گن 

  تو ھمون آدم سابق می مونی

  گُر گرفته تو حريم تب شب

  نيمه جونی ولی عاشق می مونی

  

  نمی دونم چيه اين مقدسه 

  التھاب لحظه ھای ابدی

  کی شده اسم شبوُ داد بزنی 

  کی می خوای بگی که چيزی بلدی؟

  

  منو آماده کن ای منِ غريب 

  سينه ی غمم بزن دست رد به

  خودتو رو بکن آخرش که چی؟

  تا کی از ترس خودت قايم شدن؟

  

  توی خميازه ی من جا مونده

  قطره اشکی که دلش خواب نمی خواد 

  بسکه بيداری کشيده طفلکی

  ديگه ھيچ شبی به يادش نمياد

  

  پشت ھر وحشت گُر گرفته ای

  دستای يخ زدموُ جا می ذارم 

  ديگه اين حضور سرما زده روُ 

  با ھجوم گريه تنھا می ذارم

  

  خودموُ راه نمی دم تو خاطرم 

  دارم از حس خدا باM می رم 

  ھلُ نزن جاتوُ ديگه پس می گيری 



  دارم آماده می شم حاM می رم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 85تابستان 



  :ھفتاد و دو 

 خيابونا خيابونا دستای من پر از تاول 

  جاده ھا رو پسم بدين که بر می گردم از اول 

  بی مقصد دوباره گم می شم تو مه رو آسفالتای

  پناه ميارم به سايه م از اين غريبگی بد

  سينماھای لعنتی پاتوق اشتباه من 

  گناه من    پرده ی رنگ پريدتون چھره بی

  بدين که بغض من خشکش زده   رودخونه رو کشش

  نمی دونه گريه کنه يا بخنده مردده 

  پر از عذابو وحشتم گير افتادم تو يه قوطی

  ی نا لوتیخاطره ھا ولم کنين نا رفيقا

  به اين که حق من چی بود به اينکه چی کرده با من 

  نمی تونم ببخشمت تورو خدا حرفی نزن

  دستامو می کنم تو خاک قلبمو ميندازم تو آب

  بگو کدوم پل می بره منو به اونوره سراب؟

  پر از عذابو وحشتم گير افتادم تو يه قوطی

  خاطره ھا ولم کنين نا رفيقای نا لوتی

    

 

  

  

  

  

  88ستان زم



  :ھفتاد و سه 

  

  دستاتوُ پشت سرت قايم نکن

  اون که خشکيده رو دستات خون نيست

  آب از آب تکون نخورده برگرد

  دل بريدن اون قدام آسون نيست 

  

  توی شھر بی در و پيکر ما 

  ھمه سازای مخالف کوکن

  له می شی زير نگاه مردمش

  ھمه آدما بھت مشکوکن

  

  می دونم اينکه چيز جديدی نيست

  ارسال پيشهيادگار چن ھز

  يه دو روز تحملش کنی مگه

  آسمون زمين مياد؟ چی می شه؟

  

  به گمونت راحت از اين جا می ری؟

  مھر پيشونيتوُ چيکار می کنی؟

  دست و پا نزن با اين کارا فقط

  ديوای قصه روُ بيدار می کنی

  

  دستاتوُ پشت سرت قايم نکن

  اون که خشکيده رو دستات خون نيست

  :گفت يادمه بزرگ شھرمون می

  ھيچی از چشم خدا پنھون نيست

  

  دستاتوُ بده به دست روزگار

  بگو بی خيال ھرچی که بشه

  مثJ قراره چی سرت بياد

  در به در شدن ديگه آخرشه

  

  تو که بدتر از اينا روُ ھم ديدی

  سرتوُ باM نگه دار، بی خيال

  اگه دلخوشی بخواد ناز کنه

  بش بگو خدا نگه دار، بی خيال

  

 

 

٢٥/٥/٨٥  



:ھفتاد و چھار   

 

  تو بھتم تو تکرار بی منطق اشک        

  تو اين شب نشينی که آخر نداره

  خدا خم شده انگاری رو وجودم           

  با دستاش می خواد قلبمو در بياره

  

  نمی شه تو سرمای ھر شب قدم زد       

  به جا کردنمی شه سکوتو يه کم جا 

  نمی خوام بگم جای تو خالی مونده        

  !زود برگرد : ولی اين صدای منه 

  

  دارم ذوب می شم ولی کوه دردم           

  يه آدم يخی توی آتيش کينه

  می خوام گر بگيرم ولی آب می شم        

  دلم شرم ققنوس ماتم نشينه

  

  نگاتو نمی خوام صداتو نمی خوام          

  چی از خوبياتو نمی خوامديگه ھي

  ھوا سرد می شه دلم سرد می شه           

  آخه آدم اينقدر نامرد می شه ؟

  

  دارم ذوب می شم تو دلسوزی درد         

 دارم اسممو رو تو باM ميارم

  

  ......................... خدايا 

 چقد مونده تا قلبمو در بياری 

  ......................... خدايا 

  د مونده تا دردمو جا بذارم ؟چق

  

  

  

  

  

  

  89آبان 

  

 

 

  



  

  

  

  


